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  ھاشم رائقمحمد انجينر 

  ٢٠٢۴ جون ١۵
  

  نــاھيـــــد و نرگس: داستان 

)٢(  

درمانده بودند که تا صبح ازخود خبرنداشتند با روشنی آفتاب که  خسته وای  به اندازه ًا وجسمًاھردودختر روح

ناھيد جان ": نرگس پرسيد . لی را روشن ساخته بود چشم بازکردند وازحوال ھمديگر جويا شدندگ ۀازکلکينچه داخل خان

  "؟ چه حال داری

دانم چه بگويم آيا گناه ما چيست جزجرم   بپرس نمیخواھرک ازخود" :ناھيد با تبسم بسيارتلخ وچشم پرازاشک  گفت

 بدھيم ديگرخود را دلداری بھتراست يک": نرگس گفت . ازحرف زدن بازماند   شديد گرفت وۀدقع گلويش را "زن بودن

 يک گرداب پره بلی ما خود را ب" : جواب داد ناھيد" .به خيربگذرانيم سفريست پرحادثه وخطرناک را وطول سفر 

که مرا زيادتربه تشويش انداخته  چيزی.  چه می کند و چه چيزھا درانتظارماستانداختيم  بينيم سرنوشت با ما  خطر

 گپ زدن درداخل ۀکه اجاز پبش آمد اين مردم است اول دريور به چه مھربانی و صميمت پيش آمد کرد ودوم اين

ی خوراکه باب تقو لفون وموبيل راازما گرفت از ھمه مھمترازما ھيچ تقاضای پول و پيسه نکرديما نداد و ته موتررا ب

  .چه صميمت ازما پذيرائی کرد ومی کنده وامشب اين کاکا ريش سفيد ب. را رايگان داد

می ترسم ما به گير يک باند مافيا . کلی به تشويش انداختهه ھمين پيش آمد ھا مرا ب" : اھيد افزودندر پی سخنان   نرگس

  .   فتاده باشيمينقاچاقبران 

اما نرگس جان .من ھم درھمين فکرھستم  ": نوعی تأئيد گفت، با نش تشويش احساس می شداز لح در حالی که ناھيد

     "؟ين جريان افتادی چطورشد وکی ترا درين راه کشاندانگفتی خودت چطوردر

حال اليک فاميل متوسط ه و شما را درگودال بدبختی کشانيد من منسوب ب  ماۀھمکه  باریرقت اصلا روزگار": نرگس

کان داری می نمود مادرم مانند اکثرزن ھا خانم اشتم ، پدرم يک مرد غريبکاربود داين شھرھستم زندکی آرام و نورمل د

  فاميل وۀ خواھرم ازمن يک سال بزرگتربود ومحصل صنف دوم فاکولته طب بود ھم.يمخانه و يک برادرودوخواھربود

  "شود حتی خيش و قوم ما افتخارمی کردند که به خيرداکترمی

ناھيد اشک ھايش را پاک کرد و او را . و ازسخن بازماند. واشک ھايش جاری شد دفعتا گلوی نرگس را عقده بند کرد

 انتحاری شديدی که درپوھنتون رخ ۀبه خاطر خواھد داشتيد درحمل" :روع کرد و گفتاو دو باره به سخن ش . دتسلی دار

داد و چندين محصل بی گناه جان دادند يکی شان خواھرمن بودکه با ھمه آرزوھايش درعالم بی گناھی ھدف آدم کشان 
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درآتش غم شاندند من م را مرا و برادر، کردند پدرومادرپير وحشی قرارکرفت وجسد غرقه درخونش را تسليم فاميل ما

 طب می رفتم  فکرمی کردم ۀ فارمسی بودم چشمم ورداشت نمی کرد ھر وقت که  طرف فاکولتۀصنف اول فاکولت

 ين ترتيب فاکولته و درس وھمه درنظرم بد شده میبد.  »بروکه ترا ھم می کشند«می گويد  به من ستاده ويخواھرم ا

ه که مملکت را گرديد وبسياری مردم فاکولته ومکتب را چن دل سردی دامنگير اکثرمحصلا، م نوي با آمدن رژ.رفت

 که يک فاميل ھای خود را نجات دادند تا اين جان خود و هگرفتپيش ق مختلف راه ديار بيگانه را ترک کردند و از طر

 باشند و ل ھای خودزاناث درمنامر ثانی شاگران  اناث مسدود شد وتاروزاعلان شد که دروازه ھای فاکولته ھا بروی 

بدون محرم شرعی درداخل مملکت سفر کرده نمی توانند وھمچنان بدون محرم شرعی تکسی ھای شھری را استفاده 

دوشيزه ھای جوان به امراض اناث تنگ آوردند که تعدادی ازخصوص بالای  هرصه را بالای ھمه بعآنقدر .نمی توانند

 من ھم ءًبنا. د کشی زدند که پدرو مادر واعضای فاميل شان ديوانه شدندخودست به  ھا یچار شدند و حتی بعضروحی د

 و ھرطرف جست. چارقصد کردم ھر طوری شده خود را نجات بدھم ومثل ديگران خود را به ساحل نجات برسانمنا

 دعوتنامه ازيک مرجع نامعلوم ومجھول برايم رسيد آنقدرتحت فشارروحی قرار داشتم که ازخوشی ا اين کهتجوکردم 

من ه که بای ورقه و ون رھنما فليتبا و  وابم نبرد مثل خبرآزادی يک محبوس از زندان ، بدون تعقل تصميم گرفتم خ

          ".س گرفتمتمابا آنھا رسيده بود 

برای را  پروانه ھا و پرنده ھا سرسام و پراگنده خود ۀيک بوستان بوزد وھمه  که بیھش مانند طوفان مد!بلی": ناھيد

  ".اميد است من وتو دردام نيفتاده باشيم . بيفتند و اکثريت نجاب بابندی دردام طورًھرطرف بزند بعضاه نجات ب

تا که بعد . ذشتھا بين نرگس و ناھيد روزھا و شب ھا دوام و ايام بطی وخسته کن می گرد دل دھمينطورصحبت ھا و 

 صبح وقت حرکت می کنيم اين سفرما پای پياده است برای ا آن مرد ريش سفيد برای شان اطلاع داد که فردی روزتیدم

  ".شويم  ازسرحد تيرمیء اللهشا که ان اين

 دخترھا به صدا درآمد ۀ خانۀزد درواز  ھنوزستاره ھا چشمک میدن تشويش به صبح رساندنا شب را به ھزارآنھا 

  "يا الله و. اين چادرھای سياه را درسرتان کنيد"گفت به صدای آھسته ھمان مرد ريش سفيد 

دردشت ھای خارداروجغلزارآنقدرراه پيمودند که درطول حيات خود . ش روان شدندنرگس به عقب و ناھيد  مرد پيش و

ھوا . د  انسان طويلتردرپيش روی شان روان بوۀين آمده وسايئی که  آفتاب آھسته پائ نرفته بودند گوهيک باره آنقدرب

سختی گذشت وصبح وقت به  ويرانه بۀشب دريک گوش. اين روزھم گذشت و شب شد . اندک به تاريکی نزديک می شد

  . مرغکان دشتی بيدار شدندۀنال و آواز

ه  افسرده شده  بودند اما بازھم بً و جسماً ناھيد ونرگس ازماندگی پياده روی روز گذشته خسته و نا توان بودند ، روحا

وھنوزھم پای پياده راه می پيمودند بعد ازساعت  که ھمراه شان بود روانه شدند رنوشت نا معلوم به ھدايت مردیسوی س

رفتند تعداد تعميرھا اصافه می شد گونی به شھری رسيدند  بالاخره  ھرقدر پيش می.  خوب نمايان شدًھا تعميری نسبتا

اينه به خيررسيديم "رد ھمراه شان شنيده شد که می گفت درين اثنا آواز پيرم. آمد موترھا شنيده می شد رفت و آواز

  ".وھمه خطرھا را پشت سرگذاشتيم

 قشنگ پياده شد به ناھيد و نرگس ًستاد ومردجوانی با لباس نسبتاي اانشبعد موترتيز رفتار مقبول نزديک ای   لحظه 

 کمکی دورعقب موتر برد که ھمراه شان آمده بودرا  یپيرمرد. سلام و مانده نباشی گفت وخواھش کرد سوارموتر شوند

حافظی با ناھيد ونرگس رخصت شد  خدا و او  پيرمرد با تشکراز  پول دادقداریم که به پبرمرد صحبت کردند و مثلی

  . موتر به سرعت به راه افتاد
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می " : دردم يک تعمير توقف کرد و گفت"ممکن خسته و گرسنه شده باشيد".  ازناھيد و نرگس پرسيدافتیسبعد ازطی م

. ازاين پيشنھاد مسرورشدند و داخل تعميرروان شدندنرگس   ناھيد و".يدئان کنيد و استراحت نماتوانيد چيزی نوش ج

به  ناھيد و نرگس کمی خاموش ماندند ، غم بزرگی ھردو.  برای شان آورده شدیکه غذای مفصلبود  نگذشته  ایلحظه

 وعقده دل لاخره نرگس اين سکوت را شکستاداد  ب سينه داشتند گريزازدامان فاميل ووطن ھرلحظه رنج شان می

؟ مرا اين پيش آمد ھا ، اين پروگرام منظم ، اين موترھا دانم خودت چه فکرمی کنی ناھيد جان نمی": بازکرد وگفت

ناھيد " ؟ ست که ازپشت پرده کارمی کننديئ اين ھا کی ھستند واين چه دست ھا.لاخره اين ھمه مصارف گيچ می سازداب

  :، گفتد يکشآه سردی 

م است من خوب ياد. عذابم می دھد. يماچارچه سرنوشت شوم شده که ما سرد اين غم ھا يکطرف وراستی من ھم تمام  "

گه داشته شده به نھايت درجه وخيم ومحنت م که وضع مماک کم رشد و به عقب ندريک ارتيکل سياسی خوانده بود

  .باراست و سه آفت آسمانی برای تباھی افراد ملت گماشته شده است

خواست ھيچ  به ف پرنسيب ھای جھانی به زور شمشير قدرت را تصاحب کنند وحکومت ودولت غيرقانونی وخلا: اول

يات خود کند ملت ھمه گمال جفني قانون اساسی را پا منبعی تن ندھند و به خواست  قانونی ملت جواب ندھند ، انتخابات و

  .فر وھمه در تلاش فرار و مھاجرت از وطن باشندنازاعمال شان مت

به مکاتب ، شفاخانه . ضد حکومت ملت و مردم را انواع زجربدھند ه بمھ ر و گروپ ھای مخالف حکومتعناص: دوم 

  .  ھا، مساجد عمارات دولتی را انتحاری و بمگذاری می کنند به اطفال و پيروجوان رحم  نکنند

 انسان از عضای بدناانسان و   خطرناکترين وخون آشامترين شان که مافيای بين المللی قاچاق مواد مخدره ،ۀدست: سوم

 دوشيزه ھای زبيا ًرد سال و خصوصااف اطفال خط، اخت)چه ھای کار آمدگرده، شش، قلب و چشم وغيره پار(قبيل 

  ".وجوان را

ه خودرا درچافھميدم که ما .  بس است بس" :ده فرياد کشيدزس  به گريه چيغ نرگ ين رسيد،وقتی صحبت ھای ناھيد به ا

 و بشرودست پيدا نمی شود که بدون مقصد دست مارا بگيرند ھمه هزدم اينطورانسان ھای خيرخوا يم حدس میه ااندخت

  ".د فروختنو جود ما را پارچه ، پارچه خواھ. درفکر منفعت خود ھستند

 آماده ھستيد ؟ خدا کند غذا ء هللاش ان":  و گفت ه مرد جوان آمد که ازه آخرين کلمات از دھان نرگس بيرون شده بودت 

 گفتند اما ھرقدرمھربانی می ديدند تشويش و "ممنون شما و تشکر"  ناھيد و نرگس به ظاھر" .مطابق ميل تان بوده باشد

معرفی کرد موتر خود را نام قاسم ه سيت عقبی موتر نشستند و مرد جوان که ب در ھر دو. رنچ درونی شان بيشترمی شد

 چند منزله يبایزپياده رو دم يک اپارتمان م و جمع و جوش موترھا و اشخاص حدبعد ازبازارمز. را به راه انداخت 

 يک ۀيک منزل بالای تعميرتوقف و دروازه ب" لفت" ازطريق  ه کردھنمائیررا   دختر موترتوقف کرد و قاسم ھردو

  . پارتمان بزرگ را زنگ زدآ

شاه بی بی جان اينه مھمان ھايت ": قاسم گفت . رشد اندام تنومند ظاھا ب يک خانم سالمند باقد بلند ۀدروازه بازشد و چھر

 يک سالون بزرگ با ارسی ھای .مودن شاه بی بی دخترھا را به داخل رھنمائی . فتر وخود قاسم ".به خير رسيدند

اين اپارتمان مخصوص شماست من در پھلوی تان " : فتگشاه بی بی . اق خواب با تشناب تبزرگ طرف سرک ، دوا

" م گذار  شما را تنھا میًده و ذله ھستبد می توانيد شاور بگيريد و آرام باشيد فعلان می فھمم شما ما. دارم  اگانهججای 

  .دشاق خارج تازاين جملات را گفته و ا

  ادامه دارد

 


